
 

 

 

 .فصل چهارم

 استخراج )ماینینگ( پول دستوری

 
با رویکردی کمّی به پول دستوری پرداختیم؛ « کویناستاندارد بیت»در فصل چهارم کتاب 

کوین ها و بیتهای گذشته را با کامودیتیدر آنجا نرخ رشد حجم پول )دستوری( در دهه
فروش آسان در »دیدیم که نرخ رشد حجم پول دستوری به عنوان شاخص مقایسه کردیم. 

در نیمه دوم قرن بیستم به طور متوسط بسیار بالاتر از طلا و نقره بوده « های مختلفزمان
به جزئیات عملیاتی سیستم پولی دستوری « کویناستاندارد بیت»است. اما در کتاب 

روند. در شوند و از بین میجدید چگونه تولید مینپرداختیم که در این سیستم واحدهای پولی 
شود و شرح این فصل خواهیم گفت چگونه پول دستوری جدید از طریق اعطای وام خلق می

سابقه حجم پول را به همراه خواهد قاعده و بیخواهیم داد که چطور این فرایند رشد بی
ها را به بالا رفتن قیمتداشت. سپس توضیح خواهیم داد که چطور این افزایش حجم پول 

 همراه دارد و پیامدهای آن در بلندمدت چیست.

 اعطای وام و استخراج )ماینینگ(
دانیم که سهم بسیار کمی از ارز یک کشور را وجه نقد فیزیکی )انواع سکه و اسکناس( می

دهد و عمده ارز موجود به شکل دیجیتال است. این پول دیجیتال هم زمانی خلق تشکیل می
کند. خلق پول شود که یک نهاد مالی تحت حمایت بانک مرکزی شروع به اعطای وام مییم

شود. با دهد که بدهی جدید منتشر میجدید ربطی به چاپ اسکناس ندارد بلکه زمانی رخ می
دیجیتال بود شکل فیزیکی به  ترپیشچاپ اسکناس فقط بخشی از ذخیره پولی موجود که 

 گیرد.خود می
در چاه بدهی( پیدا کند افزون  هاآنهرکس راهی برای بدهکار کردن دیگران )انداختن 

آورد. شود در واقع پول جدید هم به وجود میبر سودی که از نرخ بهره مثبت نصیبش می
در  ۱بدهکار کردن دیگران در استاندارد دستوری همان نقشی را دارد که اکتشاف طلا

که زمانی به عنوان پول )ارز رایج( در جزایر  2ای رایهسنگ استاندارد قبلی داشت.
دست به کار شد و با  3میکرونزی مورد استفاده بود را یادتان هست؟ وقتی ناخدا اکُیف

های رای کند، گیری از یک تکنولوژی خارجی برتر توانست بازار را پر از سنگبهره
ای دیگر، وقتی عرضه به حساب نیاورد. در نمونه« پول»ها را دیگر کسی این سنگ

هم دیگر  هاآنها به دلیل استفاده از قایقرانی صنعتی مدرن به شدت افزایش یافت صدف
کنندگان مس، نقره و طلا نیز همواره به دنبال نتوانستند نقش پولی خود را ایفا کنند. استخراج

آن )کمیابی  های طبیعیولی طلا ماجرای متفاوتی دارد: محدودیت هستند افزایش عرضه آنها
رشد خیلی سریعی را تجربه « موجودیِ طلای در دسترس»گذارند ناپذیری( نمیو تباهی

کوین )ماینرها( هم خواهان استخراج )ماینینگ( مقدار بیشتر و کنندگان بیتکند. استخراج
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روست. علت وسختی روبههای سفتکوین با محدودیتبیشتری از آن هستند ولی عرضه بیت
ای از هزاران نوُد در سراسر جهان است که همگی ازوکار تنظیم سختی و شبکههم وجود س

کنند. اما در مورد پول دولتی قضیه فرق بر مبنای پارامترهای اجماع ناکاموتو عمل می
کند؛ سیاستمداران و بانکداران در پیدا کردن بهانه برای اعطای اعتبار بیشتر و بیشتر، می

مهار تورم هم چندان کارساز  ۱های سیاسی، قانونی و فکریِ جهدی تمام دارند. سازوکار
توانند خلق بدهی )و البته که منظور خلق بدهی با نظارت و ضمانت نیستند و به ندرت می

سازوکار! برای مهار رشد افسارگسیخته  مؤثرترینبانک مرکزی است( را کنترل کنند. 
قوع آن هم گریزی نیست: رکود اعتبار در سیستم دستوری یک چیز است که البته از و

. گفتنی است همزمان با این رکود شاهد فروپاشی پولی )کاهش شدید 2همراه با تورم منفی
 ارزش حجم پول( هم خواهیم بود.

های دستوری جدید نیست و اعطای وام در واقع چیزی جز استخراج )ماینینگ( توکن
د است. نهادهای مالی به دنبال کسب هم زیا« انتشار بدهی»رو انگیزه اقتصادی برای ازاین

رو مجوز اعطای وام هم خواهان زیاد دارد. سود از طریق خلق پول جدید هستند و ازاین
ها هم انگیزه زیادی برای تشویق اعطای وام دارند زیرا مصرف سیاستمداران و بوروکرات

انگارانه کینزی سادههای اقتصادی دهد. این هم از گور مدلگذاری را افزایش میو سرمایه
افزایش مصرف و  ؛ انگارشودرایج در بالاترین سطوح سیاسی و دانشگاهی بلند می

است که برای مشکلات  حلیراهمدت همیشه خوب است و نخستین گذاری در کوتاهسرمایه
مدتی است شود. دغدغه اصلی یک سیاستمدار هم رونق اقتصادی کوتاهاقتصادی تجویز می

د و مشکل نشود؛ پیامدهای بلندمدت خیلی اهمیتی ندارط اعتباری حاصل میکه از انبسا
های جانشین اوست. در آینده هم که آن نتایج ناگوار خود را نشان دادند کسی کاری به سیاست

کنند و تقصیرها را ای پیدا میهای بد گذشته ندارد؛ مقصر حاضر و آمادهاعتباری و تصمیم
 اندازند.گردن او می

را به « نظریه پول و اعتبار»کتاب خود با عنوان  ۱۹۱2 سال ویگ فون میزس درلود
آید. پیام اصلی کتاب به گفته های جدی و بنیادی اقتصاد به حساب میچاپ رساند که از متن

)اعطای اعتبار جای سرمایه را « تواند جانشین سرمایه شوداعتبار نمی» :میزس این بود
های عینی بسیاری این سو و طی دوران استاندارد دستوری مثالبه  ۱۹۱2گیرد(. از نمی

اشاره کنند. سرمایه  هاآنهای میزس به دیدگاه تأییدتوانند در هست که اهالی اقتصاد می
تواند در تولید دیگر کالاهای اقتصادی به کار گرفته شود. با کالایی اقتصادی است که می

را خریداری کرد ولی پول به هیچ رو جانشین یا حتی  ایتوان کالاهای سرمایهپول البته می
آید. موجودی سرمایه یک جامعه تنها با به تعویق ای به حساب نمیمکمل کالاهای سرمایه

بیشتر نسبت به « 3مطالبات»یابند. با تولید انداختن مصرف منابع موجود افزایش می
 هد شد.های موجود مقدار سرمایه در دسترس ما بیشتر نخواسرمایه

گذاران( و اندازکنندگان )سپردههای پسبانکداری دستوری بر اساس تجمیع سرمایه
کند و شیوه عمل متفاوتی دارد: در این نوع بانکداری گیرندگان کار نمیبه وام هاآناعطای 
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گیرندگان گذاشته های موجود ایجاد و در اختیار وامبیشتری نسبت به سرمایه« مطالبات»
« از ما بهترانی»انداز ندارند و کمیابی سرمایه برای مردم انگیزه چندانی برای پسشود. می

که روابط سیاسی  هاآنکه با اهالی سیاست سَروسِر دارند خیلی موضوعیت ندارد. برای 
ای در کار نخواهد بود. این شکل از بانکداری البته در بازار آزاد دیری ندارند هم سرمایه

 تواند بماند و تداوم یابد.ستور دولت میپاید ولی با دنمی
ها و ذهنیت انتروپرونرهاست و به پیامد انبساط اعتباری فقط و فقط تغییر در برداشت

پندارند که با توجه می هاآنافزایش یافته است.  در دسترسزند که ثروت این توهم دامن می
ای مورد نیازشان منابع سرمایه تأمینتوانند با خیال راحت دست به مالی می تأمینبه سهولت 

انداز )یا همان تعویق مصرف( نیست پس بزنند. این افزایش اعتبارِ در دسترس حاصل پس
ای کمتر )از حدی که داران وارد جنگی بر سر تصاحب منابع سرمایهدر واقع انگار سرمایه

های این پروژهبا بالا گرفتن این جنگ هم سودآوری بسیاری از  شوند.شد( میتصور می
شوند و ها ورشکسته اعلام میرود. این پروژهشود و به هوا میداران دود میسرمایه
 کنند و نکول خواهند کرد. تأدیهتوانند اعتبار دریافتی از بانک را داران نمیسرمایه

کشد و خود می جانبههای یک کشور را زیر کنترل و نفوذ همهبانک مرکزی همه بانک
ریزی )متمرکز( پولی نامسئولانه بانک مرکزی در واقع تهدیدی برای رتیب برنامهبه این ت

هریک از  هایزیرآبی رفتنآید؛ بماند که میکل ثروت و سیستم پولی و مالی جامعه به شمار 
رخ  ۱مالی هم مصیبت کوچکی نیست. اگر بانکی دچار مشکل شود و هجوم بانکی مؤسسات

گیرد بلکه پای دیگر دهد پیامدهای نامطلوب آن فقط دامن مشتریان همان بانک را نمی
وکارهای سودآور و سرپا هم در چنین آید. حتی کسبهم به میان می هاآنها و مشتریان بانک

 اند.گرفتار بحران نقدینگی هاآن 2های مالیتوانند فعالیت کنند چراکه طرفشرایطی نمی

تر بگوییم یک دارایی پولی )یا دقیق« پول»مردم یک کشور مجبورند از یک وقتی همه 
« زنجیر»ت وّ قُ شود و ها و مصائب آن نیز بر سر همه آوار می( استفاده کنند کاستی3تورمی

 آن خواهد بود. «حلقه»ترین سیستم مالی به اندازه ضعیف
بیشتر و بیشتر رخ خواهند ای در مرحله رکود دور تجاری های زنجیرهاین قبیل نکول

شود( و خطر ورشکستگی کل سیستم کند )منقبض میداد، حجم پول شروع به کاهش می
هایی شوند و بسیاری از بانکوکارهای بیشتر و بیشتری تعطیل میشود. کسبمالی جدی می

هم گفتیم که برخی  ترپیشاند هم ورشکست خواهند شد. اما داده قرض هاآنکه به 
ای است ها فاجعههاست و فروپاشی بانکحیاتی در اقتصاد در انحصار بانک هایتمأموری

 آیندخواهند اتفاق بیفتد. همه به خروش و هیاهو میکه اهالی سیاست و عموم مردم هرگز نمی
که دولت و بانک مرکزی دست بجنبانند و با تزریق نقدینگی به سیستم مالی کار را چاره 

 کنند.
رسد. معیشت کار چندان نامعقولی به نظر نمی 4ایجاد تورم عمدی یدر چنین شرایط

ها فقط به دلیل نبوده است؛ خیلی هاآنمردم نابود شده و تقصیری هم متوجه خود 
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اند. شان به خاک سیاه نشستههای مالیو همچنین طرف مالی مؤسساتورشکستگی )اعسار( 
توانند بدون می هاآنا اندوخته است و هاگر بانک مرکزی از پیش ذخایر کافی برای بانک

کاهش محسوس در ارزش ارز کشور به اعطای اعتبار بپردازند چرا بگذاریم این همه 
تواند هر زمان خواست به ها از بین بروند؟ بانک مرکزی میوکار و معیشت انسانکسب

هم جلوی نابودی معیشت  ۱شکل دستوری نقدینگی خلق کند و گشودن تنگنای نقدینگی
مرکزی علت اصلی  های پولی بانکبسیاری افراد را خواهد گرفت. وانگهی وقتی سیاست

آید باید هم از این وقوع رکود )در واقع مرحله رکودی دور تجاری( به حساب می
وکارهای ؛ از کسبکند کاریانحصارگر پولی انتظار داشته باشیم که برای بهبود اوضاع 

آمد و انتخاب دیگری نداشتند. یادمان نرود که مخالفت با تورم ه که کاری برنمیدیدآسیب
 تواند آینده شغلی افراد را درمنفی و حمایت از تورم عمدی )برای خروج از رکود( می

اعم از شهروندان  دهندگانرأیکه بسیاری از  تضمین کند چرا علمی جامعهو  یسیاس فضای
 اند.هاییچنین سیاستوکار هوادار و اهالی کسب
ها، بانکدارها و اهالی بانک مرکزی طرفدار دوآتشه زیاد دارد و ها بین دولتاین دیدگاه

خیلی از اقتصاددانان هوادار پول دستوری است؛ « دونیِ نون» هاآنترویج و حمایت از 
آن  گذرد و از پست و مقام و مزایایشان در فدرال رزرو میهایی که کل عمر شغلیهمان
آماری  هایتحلیل« تاریخ پولی ایالات متحده»مندند. میلتون فریدمن در کتاب خود بهره

پیچیده فراوانی را آورده و زحمت زیادی کشیده است؛ تنها توصیه کاربردی کتاب هم یک 
های بانکی کاهش پیدا کند )منقبض شود(. چیز بیشتر نیست که نگذارید حجم پول در بحران

این بود که فدرال « رکود بزرگ»که علت وقوع  این استمن در آن کتاب حرف اصلی فرید
سراغ ایجاد تورم عمدی در سیستم پولی نرفت.  ۱۹2۹رزرو بعد از سقوط بازار سهام در 

و  ۱۹2۰های پولی انبساطی در دهه ای به علل این سقوط نظیر سیاستاما هیچ اشاره
بدون امکان تبدیل آن به طلا(  2ارزی پرکششناپایداری ذاتی بانکداری ذخیره کسری )برای 

نشده بود. موضوع رساله دکتری بن برنانکه، رئیس پیشین فدرال رزرو ایالات متحده، نیز 
بررسی همین دوره از اقتصاد ایالات متحده بود که البته او نیز به همان نتیجه فریدمن رسیده 

 بود.
گذرد شاهد اجماعی میان اهالی امروز که صد سال از اجرای استاندارد دستوری می

گذاران هستیم که به هیچ قیمتی نباید اجازه داد انقباض پولی رخ دهد. اما دانشگاه و سیاست
و انگار نه انگار که خود همین « کنند مرده توش نیستاین قبری که سرش گریه می»

با تورم منفی( های اعتباری )همراه های انبساطی هستند که زمینه را برای فروپاشیسیاست
ها نیز ممکن باشد و رود که شاید پیشگیری از بروز بحرانکنند. همه یادشان میمهیا می

ها کنند که حاصل تورم عمدی هم در بلندمدت چیزی جز انواع و اقسام حبابفراموش می
دور دیگری آغاز  ،نیست. در سیستم پول اعتباری )دستوری( با تمام شدن یک دور تجاری

)تورم منفی( و این روال مثل  ترکندشوند )تورم( و بعد هم میظاهر می هاحباب شود؛می
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در حجهم پهول  کنهد؛ در واقهع اشهاره بهه سههولت تغییهرارزی که حجم و مقهدار آن بها توجهه بهه تغییهرات تقاضها بهه سهادگی تغییهر مهی
 دستوری است.
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شود. در هر دور تجاری بخش بزرگی از ذخیره های سال دوباره از نو تکرار میفصل
هایی که رود؛ ماجراجوییهدر می ۱های غیرسودآورسرمایه یک جامعه پای ماجراجویی

روند. اگر ها که به باد نمیچه زندگی هاآنند ولی در پی یابعمر کوتاهی دارند و ادامه نمی
یابیم که مشکل استاندارد دستوری فقط مفهوم دور تجاری را پیش چشم داشته باشیم درمی

 تورم نیست و باید تورم منفی را هم به فهرست مشکلات آن اضافه کرد.
اند ولی قضیه جنبه گفتهاز پیامدهای اقتصادی ویرانگر رکود )دوره تورم منفی( بسیار 

ماند: رکود سازوکاری مهم برای مهار رشد حجم پول هم مثبتی هم دارد که اغلب ناگفته می
آید. اگر رکودی در کار نبود و هر از چندی از شر بخش بزرگی از حجم پول به حساب می

ود ارزش خ ترسریعپول( ارز ملی خیلی « پاکسازی»و « پالایش)»شدیم موجود راحت نمی
های پولی دستوری چندان معمول نیست و دلیل اصلی داد. ابرتورم در سیستمرا از دست می

توان گفت فرایند آن نیز همین رکودها و البته نظارت اهالی بانک مرکزی است. در واقع می
برخوردار « گریخودتصحیح»خلق اعتبار در سیستم پولی دستوری به درجاتی از خصلت 

ابرتورم را در جهان تجربه کردیم که بسیار هم ویرانگر  6۰حدود  است. در قرن بیستم
بودند ولی تردیدی نیست که ابرتورم را بیش از قاعده باید نوعی استثنا دانست. قاعده قرن 
پول دستوری، تورم پایدار با نرخ متغیر )گاهی پایین و گاهی بالا( بوده است. ابرتورم 

خورند؛ زمانی که با های خود به مشکل میاخت بدهیها در پرددولت دهد کهزمانی رخ می
 زنند.شان میسازی بدهیدست به پولی حساب پول کاغذیِ بی« چاپ»

دهد که متوسط نرخ رشد سالانه حجم پول طی کشور نشان می ۱67های نگاهی به داده
در این دوره کمترین میزان رشد متعلق  درصد بوده است. 2۹حدود  2۰2۰تا  ۱۹6۰دوره 

درصد دومین رتبه را دارد و  7.4درصد( است. ایالات متحده با نرخ رشد  6.5) سوئیسبه 
 ۸.2درصد( و دانمارک ) 7.۹هم به ترتیب متعلق به سوئد ) سومین و چهارمین جایگاه

ل در دسترس به طور کام هاآنهای پولی درصد( است. از میان تمام کشورهایی که داده
توان مثال اعلای تورم پولی پایین در استاندارد دستوری به است این چهار کشور را می

 شود کهدیده می 2۰۱5تا  ۱۹6۰با نگاهی به نرخ رشد حجم پول طی دوره  شمار آورد.
آورد. این چهار کشور در در بهترین حالت هم انتشار پول دستوری سر از کجاها درمی حتی

ترین نرخ رشد حجم پول را دارند بلکه نوسان نرخ رشد تنها پاییندیگر کشورها نهمقایسه با 
 هم طی این دوره خیلی زیاد نبوده است. هاآنپول 

                                                                                                                                             
۱. unprofitable venture 

 ها حاکم است و جریان درآمدی مطمئنی ندارند.وکارهایی که ریسک زیادی بر آناشاره به کسب
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 ترین متوسط نرخ رشد در پول )پول وسیع( برای چهار کشور با پایینرشد حجم پول و شبه -3تصویر 
 2020تا  1960دوره 

 

توان با اطمینان کامل دست کوین رشد حجم پول نزولی است و البته میبیت استاندارددر 
وبیش ثابت )سالانه و ممیزی آن زد. در استاندارد طلا هم حجم پول با نرخی کم بینیبه پیش

کند. اما در استاندارد دستوری قضیه به طور میانگین در حدود یک تا دو درصد( رشد می
کنیم. حتی در این چهار های زیادی در نرخ رشد حجم پول مشاهده مینوسان کند وفرق می

درصد برسد و  ۱۰ها به بالای تواند در برخی سالکشور پیشرو هم نرخ رشد حجم پول می
های دیگر حتی منفی شود؛ علت را هم باید در دور باطل تورم، تورم منفی و در برخی سال

 تورم عمدی جستجو کرد.
 

 1هراسییمنفتورم
بسیار شایع است و البته فقط هم به  گذارانسیاستهراسی در میان اقتصاددانان و منفیتورم

شود. ماجرا گاهی چنان شکل ابراز نگرانی درباره فروپاشی سیستم بانکی محدود نمی
وری هم ها ناشی از افزایش بهرهگیرد که حتی کاهش طبیعی قیمتای به خود میبیمارگونه

« ضررتورم منفی بی»و « تورم منفی مضر»شود! اما میان فاجعه اقتصادی تلقی مینوعی 
تفاوت از زمین تا آسمان است؛ یکی پیامد رکود است و فقط به دنبال یک رونق اعتباری 

« ضررتورم منفی بی»وری است. شود ولی دیگری ناشی از افزایش بهرهتورمی ظاهر می
مد است؛ اقتصادی که در آن کالایی اقتصاد بازار آزاد کارای طبیعی و عادی در یک اپدیده

مورد استفاده  «پول»ترین نرخ رشد به عنوان و پایین 2روانهـ  بهـ  با بالاترین نسبت انباره
ها رشد ها یا کامودیتیکمتر از دیگر دارایی« پول»گیرد. از آنجا که مقدار و حجم قرار می

                                                                                                                                             
۱. deflation phobia 
2. stock-to-flow ratio 

برای کالایی به طهور نسهبی بهالا کالاهای مختلف است؛ اگر این نسبت « های مختلفسهولت فروش در زمان»شاخصی برای سنج 
 «.پول بهتری است»کند و به اصطلاح باشد بدین معناست که مقدار آن در طی زمان تغییر زیادی نمی
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بلندمدت هم قیمت آن نسبت به بقیه کالاها افزایش بیشتری را کند پس به احتمال زیاد در می
روند تا طور فعالان بازار هم به دنبال تولید محصولات مختلف میتجربه خواهد کرد. همین

مقدار بیشتری و بیشتری از آن کالاها را در اختیار داشته باشیم. اما اینجا نیز نرخ رشد 
 به اصطلاح هد بود. طلا درست به خاطر همینخوا« پول»تولید همه کالاها بیشتر از 

بودنش به عنوان پول به کار گرفته شد؛ در استاندارد طلا در درازمدت ارزش فلز « سخت»
 زرد نسبت به همه کالاهای اقتصادی دیگر افزایش بیشتری خواهد داشت.

بنابراین ارزش واقعی پول )بر حسب کالاها و خدمات( افزایش خواهد یافت و 
مند ازکنندگان اگر مصرف خود را به تعویق بیندازند در آینده از کالاهای بیشتری بهرهاندپس

ای عادی در بازار و پیامد طبیعی افزایش تولید کالاها و ها پدیدهخواهند شد. کاهش قیمت
زنند کاهش طبیعی هاست اهالی اقتصاد دستوری فریاد میخدمات است. برخلاف آنچه دهه

وری ضرری برای جامعه ندارد؛ هرچند شاید برای خود آن افزایش بهرهها ناشی از قیمت
توانند در آینده کالاهای بیشتری درست است که افراد می .اقتصاددانان نانی نداشته باشد

 !کندبخرند ولی معنای آن این نیست که در حال حاضر دیگر کسی چیزی مصرف نمی
دهند که چیزی را به جای فردا رجیح میرجحان زمانی افراد همواره مثبت است و همه ت

ها برای زنده ماندن مجبورند چیزی همین امروز در اختیار داشته باشند. از طرفی آدم
بخورند، سرپناه مناسبی داشته باشند، لباسی بپوشند و از برخی کالاهای مصرفی ضروری 

نفی شاید باعث شود. تورم ممتوقف نمی هاآندیگر استفاده کنند پس در هر صورت مصرف 
شود افراد برخی کالاهای غیرضروری را مصرف نکنند ولی به هر حال مصرف خود را 

شود و گذاری میانداز یا سرمایهخواهند داشت؛ هرچیزی هم که امروز مصرف نشود پس
را در مورد  ۱تأثیرتقاضا یا کالاهای فردا را خواهد ساخت. اقتصاددانان دستوری البته جهت 

دهند ولی کار از جای دیگری تر خوب تشخیص میرفتن به سوی پول سخت این ماجرای
دانند؛ )نهایی( چیزی نمی 2خراب است. اهالی اقتصاد دستوری انگار از تحلیل مارژینال

دهد که به جای پرداختن به مسئله کاهش مخارج از منظر مشکل وقتی خود را نشان می
کاهش مخارج را نه تنها  هاآنپردازند؛ آن میبه بررسی  3مارژینال )نهایی( به صورت کلی

کنند. افراد به احتمال زیاد اگر انتظار بالاتر رفتن بار تلقی میبینند بلکه فاجعهسودمند نمی
ارزش پولشان را داشته باشند آن را نگه خواهند داشت ولی به هر حال برای زنده ماندن باید 

با فرض ثابت بودن دیگر شرایط، به معنای تر، پول خرج کنند. رفتن به سوی پول سخت
 کاهش مصرف امروز است ولی پیامد آن افزایش مصرف فرداست.

تر شدن ماجرا صنعت رایانه است که محصولات تولیدی آن بهترین مثال برای روشن
 ۱شود. یک هارد اکسترنال حتی با وجود پول دستوری تورمی خیلی زود ارزان می

کمتر از یک سنت  2۰2۰دلار قیمت داشت ولی در  35۰۰حدود  ۱۹۸۰مگابایتی در 

                                                                                                                                             
۱. direction of effect 

شود؛ جهت تأثیر به ایهن اشهاره دارد کهه بها تغییهر برای بررسی تأثیر علت بر معلول روی دو جنبه جهت و شدت تأکید می در آمار
کند و شدت اثر ناظر بر انهدازه و قدار علت )افزایش یا کاهش( معلول در چه سمت و سویی )افزایش یا کاهش یا خنثی( تغییر میم

 میزان این تغییر است.
2. marginal analysis 

نهی اسهتدلال اقتصهادی بهر های مارژینال )نهایی( با فواید مارژینال )نهایی( اشهاره دارد؛ یعتحلیل مارژینال )نهایی( به مقایسه هزینه
 شود.گیرد که به کل افزوده/کم میاساس هزینه و فایده آن مقداری انجام می

3. total 
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 هاآنشدن  ترارزانشود. با وجود کاهش مستمر قیمت هارد درایوها و برایش پول خرج می
خواهد کالایی اند. وقتی کسی میرا خریده و استفاده کرده هاآنطی این چند دهه باز هم مردم 

کند بلکه فواید و مزایای حاصل از مقایسه نمی قیمت فعلی آن را با قیمت احتمالی آینده بخرد
گیرد. اگر برای یک فرد فایده خریدن یک کالا بیشتر از فایده حاصل از آن را در نظر می

صبر کردن باشد حتی وقتی قیمت آن در حال کاهش باشد وی باز هم خرید خود را انجام 
دانند که اگر یک خرند میا میتاپ رداد. خیلی از کسانی که امروز فلان تلفن یا لپ دخواه

ها نفر در جهان هر سال تلفن و سال صبر کنند قیمت آن پایین خواهد آمد. با این حال میلیون
استفاده کنند. زندگی کوتاه و  هاآنخواهند از خرند زیرا امروز و نه سال آینده میتاپ میلپ

مزایای تولید )یعنی کالا و خواهند که امروز از رجحان زمانی مثبت است و مردم می
 پنجزای اصحاب کینز حتی ها و توجیهات تورممند باشند؛ عذرتراشیخدمات مختلف( بهره

 گیرد.را جدی نمی هاآنگری عالمانه را نخواهند آورد و آدم عاقل دقیقه هم تاب نقد و سنجش
رچقدر پولی تر شدن پول گره خورده است. هتوان ادعا کرد که پیشرفت بشر با سختمی
تواند می تر باشد افزودن بر حجم آن )تورم( هم دشوارتر است؛ صاحب پول سختسخت

خاطرجمع باشد که ارزش پول وی کاهش نخواهد یافت و چه بسا در آینده افزایش هم پیدا 
تری حفظ کند افراد با استفاده از پولی بتواند ارزش خود را طی دوره طولانی هرچقدرکند. 

توانند آینده خود را تدارک ببینند. هرچقدر هم فرد بیشتر خود را برای آینده آماده یآن بهتر م
 هاعدم قطعیتهایش نسبت به آینده کاهش خواهد یافت. با کمتر شدن قطعیت کرده باشد عدم

کند و برای ریزی می، بیشتر برای آینده برنامهرودمی« ۱فروشیآینده»فرد هم کمتر سراغ 
توان گفت پول سخت خود محرکی برای کاهش رجحان بیند. به زبان دیگر میآن تدارک می

تر است؛ انداز سادهتر باشد کار مردم برای پسآید. هرچقدر پول سختزمانی به حساب می
نگری و دوراندیشی توانند با سهولت بیشتری برای آینده تدارک ببینند و از آیندهمی هاآن

 باشند.بیشتر و بیشتری برخوردار 
های پولی( در تر بگوییم واسطهدر طول تاریخ بشر، رقابت میان انواع پول )یا دقیق

ها ارزش بیشتری پیدا ترتر کمتر شده و سختهای آسانجریان بوده است؛ ارزش پول
اند و بشر به سوی به تدریج خصلت پولی خود را از دست داده ترآسانهای اند. پولکرده
ای، نمک و های شیشههای دریایی، مهرهتری رفته است. صدفسخت تر وهای سختپول

دشوارتر بود؛ در میان فلزات هم  هاآنهای رای جای خود را به فلزات دادند که تولید سنگ
ها خالی کردند. آهن از هزاران تربود، میدان را برای سخت ترآسانکه تولیدشان  هاییآن

د، مس صدها سال پیش چنین شد و همین اتفاق برای آمسال پیش دیگر پول به حساب نمی
ها استاندارد طلا را پذیرفته وبیش همه انساننقره از قرن نوزدهم افتاد. اوایل قرن بیستم کم

توانست تمام ثروت خود را در قالب پولی نگهداری کند که حجم آن سالانه با بودند؛ بشر می

                                                                                                                                             
۱. discount th future 

تر به معنای آوردن ارزش آتی به زمان حال شود که در سیاق فنیاستفاده می« تنزیل»از واژه  discountهای مالی برای در متن
لاتری تنزیل انجام شود به این معناست که رجحان زمانی بالاتر است، اهمیت نسهبی امهروز بهیش از فرداسهت، است؛ اگر با نرخ با

دهنهد. در حهالتی کهه نهرخ تنزیهل رخ مهی« آینده فروشی»و « شودفردا فدای امروز می»نگری خبری نیست و به اصطلاح از آینده
استفاده شده است که البتهه « فروشیآینده»های فنی بیشتر از به جای معادلتر باشد عکس آنچه گفتیم صادق است. در این متن پایین

 معنای مثبتی هم ندارد.
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رفت ارزش آن طی زمان حتی انتظار میکرد و درصد افزایش پیدا می 2نرخی حدود 
 افزایش یابد.

تر( های سختناگزیر )یعنی رفتن به سوی پول در ظاهر ظهور پول دستوری این روندِ 
های موجود هم با بینیم که حتی حجم بهترین پولرا متوقف و حتی معکوس کرد. امروز می

ارزش برای آینده کاهش یافته  اندازیابد. قابلیت پسدرصد در سال افزایش می 7نرخی حدود 
و  هاعدم قطعیتآینده را شاهدیم. با افزایش این  هایعدم قطعیتاست و افزایش چشمگیر 

 گیرد و رجحان زمانی افراد هم افزایش خواهد یافت.شدت می« فروشیآینده»ها نااطمینانی

 2واحدگیری بدون و اندازه 1(CPIکننده )شاخص بهای مصرف
کنند وسواسی ها تولید میهایی که دولتیدستوری در مورد یکی از سنجه هواداران پول

خورِ دولت های نان(. آماردانCPIکننده )دهند: شاخص بهای مصرفغریب از خود نشان می
گیرند؛ شاخص را اندازه می هاآنکنند و سالانه تغییر در قیمت سبدی از کالاها را تعریف می

هاست. اما قیمت عمومیای برای نشان دادن افزایش سطح سنجه( CPIکننده )بهای مصرف
برانگیز زیادی هم هست؛ نظیر اینکه معیار قرار گرفتن کالاها در در این میان مسائل بحث

های تکنولوژی تعدیل شوند و البته خود ها برای لحاظ پیشرفتاین سبد چیست، چطور قیمت
 د.مفهوم سبد کالا که ابهام و ایراد کم ندار

 3علمهای دیگر رایج در شبه(، مانند بسیاری از سنجهCPIکننده )شاخص بهای مصرف
ای ندارد که بتوان بر اساس آن شدهموسوم به اقتصاد کلان، واحد مشخص و تعریف

( را باید بیشتر نوعی CPIکننده )گیری شاخص بهای مصرفاش کرد. اندازهگیریاندازه
گیری نیازمند رجوع به یک دقیق عددی. برای اندازه گیریاندازهقضاوت ذهنی تلقی کرد تا 

آن را به طور دقیق  4واحد معلوم و ثابت با تعریف مشخص هستیم که بتوان مقدار و شدت
پذیر باشد. اگر واحدی در کار آزمایی آن توسط ناظران مستقل هم امکانتعیین کرد و راست

معناست. یک لحظه تصور کنید ا دیگر اعداد بینباشد صرف پراندن یک عدد و مقایسه آن ب
گیری خاصی استفاده کنید. خواهید چیزی را اندازه بگیرید بدون آنکه از واحد اندازهمی

توانید وقتی یک چارچوب مرجع مشخص ندارید اندازه دو خانه را با هم مقایسه چگونه می
ی گرم و پوند را داریم و طول گیری زمان ثانیه است، برای وزن واحدهاکنید؟ واحد اندازه

شود؛ همه این واحدها هم به طور دقیق تعریف هم با واحدهای متر یا اینچ اندازه گرفته می
توان بدون رجوع به یک واحد ثابت و رود. آیا میشان نمیاند و مو لای درز هیچکدامشده

سخ به روشنی گیری زمان، وزن و طول زد؟ پامشخص و استفاده از آن، حرف از اندازه
( واحد مشخصی ندارد؛ CPIکننده )آمد شاخص بهای مصرف ترپیشمنفی است. چنانکه 

هایی است که خود با واحدی حاصل برای تعیین تغییرات قیمتگیری آن نیز جهدی بیاندازه
شوند. بامزه اینجاست که خود این واحد اخیر هم ثابت نیست و دیگر )دلار( سنجیده می

 تعریفی از آن داشت!توان نمی
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3. pseudoscience 
4. magnitude 



 !بربریت و بردگی بدهی،: دستوری استاندارد 2 56

 

اساسی شاخص بهای  گیری بدون واحد کاری بیهوده است ولی نباید ایراداندازه
هاست و این ( را از یاد ببریم: ترکیب کالاهای سبد خود تابعی از قیمتCPIکننده )مصرف

 ۱( را عیارCPIکننده )توان شاخص بهای مصرفها هم تابع ارزش دلارند پس نمیقیمت
توانند همان محصولات قبلی را دانست. مردم با کاهش ارزش دلار دیگر نمی ارزش دلار

ها در تر بروند. قیمتتر و ارزانسراغ کالاهای نازل هاآنبخرند ولی مجبورند به جای 
ها های خرید نیز به نوبه خود از قیمتهای خرید افرادند ولی تصمیمبازار حاصل تصمیم

شود بلکه تعیین نمی« هاسطح قیمت»کالا با نیرویی جادویی به نام شوند. قیمت سبد می متأثر
کنند. های مصرف افرادی است که درآمدشان را خرج خرید کالاها میعامل اصلی تصمیم

ها تغییر ها هستند و با توجه به تغییر در قیمتاز قیمت متأثرهای خرید گفتیم که تصمیم
( شاید این باشد که بیشتر CPIکننده )ای مصرفرو مشکل اصلی شاخص بهاین . ازکنندمی

در فصل هشتم  است. 3ورریاضی به حساب آورد که دچار دُ  2گوییهمانباید آن را نوعی این
 با ذکر مثال به توضیح بیشتر این نکته خواهیم پرداخت.« غذای دستوری»این کتاب یعنی 

ها ترکیب به تغییر در قیمت حتی اگر از این بگذریم که در دنیای واقعی افراد با توجه
دهند یک جنبه دیگر را هم باید در نظر داشت: تغییر در سبد مصرفی خود را تغییر می

گیری شاخص که مسئول تعیین ترکیب سبد کالا )برای اندازه هاییآنهای ها و انگیزهدیدگاه
اقتصاددان امریکایی که شروع کارش در  4( هستند! استفن روچCPIکننده )بهای مصرف

، رئیس 5کرد که روش آرتور برنزاز فدرال رزرو بود خاطره جالبی تعریف می ۱۹7۰دهه 
شان زیادی بود: او کالاهایی که قیمت« حذفی»وقت فدرال رزرو، برای مبارزه با تورم 

کرد و حذف می( CPIکننده )افزایش پیدا کرده بود را از سبد محاسبه شاخص بهای مصرف
در  کرد.ها سرهم میهمیشه هم خیلی راحت داستانی غیرپولی برای توضیح افزایش قیمت

( حذف CPIکننده )درصد( کالاهای سبد شاخص بهای مصرف 65) دوسوموی حدود ۀ دور
شدند که به طور عمده شامل غذا، نفت و محصولات مرتبط با انرژی بودند. پیامدها و 

مفصل بحث  ۱۰و  ۹، ۸ هایتحولات در بازارهای غذا و انرژی را در فصلهای این دلالت
 خواهیم کرد.

(، حذف هزینه CPIکننده )ترین ترفندهای دستکاری شاخص بهای مصرفیکی از رایج
ای که مسکن کالای سرمایه این استمسکن از سبد کالاست. بهانه حذف هزینه مسکن هم 

کند ولی در مورد گذاری جریان وجه نقد ایجاد میاست که البته حرف مفت است! سرمایه
که فرد در آن سکونت دارد( چنین نیست. مسکن، برخلاف کالاهای  ایمسکن )یعنی خانه

کند و باید مدام برای نگهداری آن هزینه کرد. شود، استهلاک پیدا میای، مصرف میسرمایه
ای کند خانهد و بعد هم مجبورشان میگیرانداز را از افراد میاستاندارد دستوری امکان پس

ببینند. اما مسکن )خانه( از نظر  خود 6اندازکنند را به چشم حساب پسکه در آن زندگی می
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انداز مناسبی به حساب وضعیت خوبی ندارد و ابزار پس ۱پذیریو تقسیم« سهولت فروش»
شود و مردم هم یاد ( کنار گذاشته میCPIکننده )آید. مسکن از شاخص بهای مصرفنمی
اندازشان ببینند. نتیجه این شعبده هم معلوم است: تورم گیرند که آن را به چشم حساب پسمی

 نه تنها چیز بدی نیست بلکه خیلی هم سودمند است!

 برُدار تورم
، مدیرعامل 2ام از مایکل سیلُرگیری تورم دیدهبهترین تحلیلی که تاکنون در مورد اندازه

ها پیوسته است. نکته اصلی دیدگاه کوینیژی، است که به تازگی به جمع بیتمایکرواسترات
توان یک نیست و بهتر است آن را یک برُدار بدانیم. نمی 3که تورم یک عدد این استسیلرُ 

نرخ تورم کلی )همگانی و فراگیر( تعریف کرد که افزایش قیمتِ همه کالاها و خدمات را 
کالاهای مختلف آثار متفاوتی خواهد داشت. اگر تورم را همچون نشان دهد زیرا تورم روی 

تر برُداری در نظر بگیریم که هر کالا نرخ تورم قیمتی خودش را دارد کار بسیار ساده
 .را بررسی کرد هاآنتوان پیامدهای تورم بر روی افراد و آینده خواهد بود و بهتر می

توان دریافت که چطور نرخ تورم کالاهای مختلف با استفاده از ایده برُدار تورم سیلرُ می
کند. هزینه متغیر تولید و مطلوبیت تغییر می نظیر هاآنهای اصلی بر اساس چند ویژگی

شوند، خیلی پرتقاضا نیستند و هزینه متغیر تولید پایینی دارند، کالاهایی که به وفور یافت می
مدرن و  5و خودکارسازی 4صنعتی شدنکنند. ظهور کمترین میزان تورم را تجربه می

شود که قیمت این قبیل کالاها افزایش چندانی نداشته باشد. ها باعث میکاهش مستمر هزینه
 هاآنتوان بر عرضه علت هم روشن است: با هزینه مارژینال )نهایی( اضافی اندکی می

 افزود.
توان تفاوت در تورم می بهتر نگاه کنیمهای متغیر تولید به ماجرا اگر از منظر هزینه

 6قیمتی کالاهای مختلف را توضیح داد. هزینه متغیر تولید محصولات دیجیتالی و اطلاعاتی
کند اگر همین فردا کسی در گوگل سر کار حاضر نزدیک به صفر است. سیلرُ هم اشاره می

توجه همچنان کار خواهد کرد و کاربران معمولی تنها زمانی م هاآننشود موتور جستجوی 
روزرسانی این موتور جستجو را نبینند. کالاهای دیجیتال، چنانکه قضیه خواهند شد که به

 ایم، نرخ تورم قیمتی منفی دارند.همواره شاهد بوده
کالاهای صنعتی با توجه به مقیاس تولیدشان هزینه متغیر بیشتری نسبت به کالاهای 

از نظر دور داشت که سهم زیادی از  آورند. اما نبایداطلاعاتی و دیجیتالی به بار می
های متغیر عملیاتی ای اولیه و نه هزینههای سرمایهمربوط به هزینه هاآنتولید  هایهزینه

کنند ولی این تورم خیلی بالا است. این کالاهای اخیر هم به درجاتی تورم قیمتی را تجربه می
آید. علیرغم از کالاها به شمار مینخواهد بود. غذاهای صنعتی بهترین مثال برای این دسته 

بینیم که قیمت یک قوطی سودا، یک بسته برشتوک یا های پولی چند دهه گذشته میتمام تورم
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است. این قبیل کالاها نرخ تورم پایین در شده افزایش کمی داشته  فرآوری  انواع غذاهای 
 اند.حدود یک تا چهار درصد در سال داشته

تغیر تولید بالایی دارند بیش از کالاهای صنعتی نسبت به تغییر کالاهایی که هزینه م
دهند. محصولاتی که نقش نیروی کار در تولیدشان پررنگ است ها حساسیت نشان میقیمت

گیرند. تورم محصولات کشاورزی ارگانیک بیش از غذاهای صنعتی در این دسته جا می
به  هاآنفودها )که بخش عمده عملیات در مقایسه با فست ۱لوکسهای است. رستوران

دهند. این قبیل گیرد( نسبت به تورم حساسیت بیشتری نشان میصورت خودکار انجام می
کالاها تورم قیمتی بیشتری نسبت به کالاهای دیجیتال و صنعتی دارند. هرچقدر درجه 

شود و بیشتر می مهارت مورد نیاز برای تولید کالایی بالاتر باشد، کمیابی نسبی نیروی کار
نرخ تورم آن کالا نیز بالاتر خواهد رفت. هزینه استخدام نیروی کار بسیار ماهر خیلی 

 کند.( رشد میCPIکننده )از نرخ رسمی شاخص بهای مصرف ترسریع
است و تورم قیمتی در « کمیابی»دیگرِ تورم  2های متغیر تولید، گرادیاندر کنار هزینه

 اندکمیاب. کالاهایی که به طور طبیعی )ذاتی( کندیشتری تغییر میامتداد آن حتی با شدت ب
از قیمت کالاهای  ترسریعدهند. قیمت مسکن بسیار بیشترین تورم قیمتی را از خود نشان می

یابد؛ فراموش نکنیم ( افزایش میCPIکننده )صنعتی و بیشتر از نرخ شاخص بهای مصرف
شود و افزایش قیمت مسکن به حساب آورده نمی( قیمت CPIکننده )در شاخص بهای مصرف

هاست. نرخ افزایش قیمت املاک در جاهای هم بسیار بیشتر از بقیه خانه« خوب»های خانه
( و البته جاهای CPIکننده )بسیار بیشتر از نرخ رسمی شاخص بهای مصرف« خوب»

حدود همان املاک هم با نرخی در « داررسم و اسم»های تر است. شهریه دانشگاهپرت
رود و در مورد کالاهای لوکس و آثار هنری هم ماجرا متفاوت نیست. در بالا می« خوب»

کمیابی برخوردار باشد گزینه جذابی برای  3سیستم دستوری هر چیزی که از نوعی مزیت
یابد. تولیدکنندگان کالاهای صنعتی شود و تقاضا برای آن افزایش میذخیره ارزش تلقی می

دهند ولی در یشتر کردن عرضه به سادگی )به طور نسبی( به افزایش تقاضا پاسخ میبا ب
کار ساده نیست: بالا بردن عرضه این قبیل کالاها « اعیانی»مورد کالاهای کمیاب، لوکس و 

به طور مستمر رشد خواهد کرد. نرخ تورم برای کالاهای  هاآنبسیار دشوار است و قیمت 
 درصد در سال است. 7تقاضا تا بیش از های پرکمیاب و دارایی

تر کنیم شاید بتوان از عامل ماندگاری )دوام( کالاها بندی سیلرُ را کاملاگر بخواهیم دسته
دهد. کالاهای بادوام بهتر هم نام برد که نرخ تورم را برای کالاهای مختلف تغییر می

 هاآنو از این رو تقاضا برای توانند به عنوان ابزار ذخیره ارزش برای آینده عمل کنند می
توان انتظار داشت شود. مییابد که باعث بالا رفتن قیمت این قبیل کالاها میافزایش می

 تری نسبت به کالاهای بادوام تجربه کنند.دوام تورم پایینکالاهای مصرفی و کم

                                                                                                                                             
۱. fine dining 
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دهد؛ در اینجا در کاربردی استعاری منظور این گرادیان اشاره به برداری است که تابع در امتداد آن بیشترین تغییرات را نشان می
 ها دارد.کمیابی کالاها عاملی است که اثر زیادی روی تورم قیمتی آن است که

3. premium 
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های ارایید ۱ترین بینش سیلرُ شاید این باشد که تورم خود را در هزینه خریدهوشمندانه
. بازده اوراق قرضه همراه با پایین آمدن نرخ دهدهای با درآمد آتی( نشان میمالی )دارایی

شود )کارشان برای تر مییابد و مسیر افراد برای بازنشستگی طولانیبهره کاهش می
رود در شود(. وقتی هم که بازده از بین میتر میبازنشسته شدن و گذراندن آن دوران سخت

بازار به شدت از ارزش پول امروز با توجه به قدرت خرید واقعی فردای آن کاسته خواهد 
آینده چندان غریب نیست که شاهد افزایش  هایعدم قطعیتشد. با بیشتر و بیشتر شدن 

 افراد باشیم.« تر شدنبیننزدیک»چشمگیر رجحان زمانی و 
 

                                                                                                                                             
۱. cost of purchasing 




